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مقدمه
در اواخر جنگ سرد بين بلوك غرب و شرق، ضرورت استفاده از نيروهاي متخصصي كه توانايي متقاعدسازي و مغلوب كردن دشمن را بدون بهره‌گيري از قدرت نظامي داشته باشند به صورت فزاينده در كانون توجه كشورهايي همچون امريكا قرار گرفته است. فرماندهان نظامي اغلب از چنين تواني كه به عمليات رواني
 مشهور است، پيش از درگير كردن رزمندگان در صحنه نبرد، بهره مي‌برند. اما استفاده از آن هرگز به فعاليت‌هاي پيش از آغاز نبرد محدود نمي‌شود، بلكه قبل از شروع نبرد نظامي تا فعاليت‌هاي پس از آتس‌بس، از عمليات رواني به منظور دستيابي به اهداف فرماندهان نظامي استفاده مي‌شود. در امريكا، هم در سطح ملي و هم در سطح استراتژيك، سازمان‌هاي زيادي ـ كه وزارت خارجه
 سرويس اطلاعات مركزي
 و وزارت دفاع
 از آن جمله‌اند ـ درگير فعاليت‌هاي مربوط به عمليات رواني هستند. در وزارت دفاع نيروهاي عمليات رواني
 مسئول اين مأموريت هستند. اما در صحنه عمليات، فرمانده جنگ تنها بر امكانات و فرآيند عمليات رواني وزارت دفاع كنترل دارد. افزون بر آن، امكانات عمليات رواني تنها ابزارهاي سازماني هستند كه از طريق آنها به صورت مستقيم با نيروهاي دشمن، يا با غيرنظامياني كه در محدوده عمليات رواني قرار دارند، ارتباط برقرار مي‌كنند. تأثيرگذاري بر رفتار مخاطبان در راستاي پشتيباني از اهداف سياست ملي و اهداف رزمي فرماندهان، در سطوح مختلف استراتژيك، عملياتي و تاكيتيكي جنگ، هدف اصلي عمليات رواني است. عمليات رواني براي پشتيباني كامل از مأموريت و مقاصد فرماندهان بايد نخست: جزء لاينفك عمليات‌هاي نظامي باشد و سپس: براي دستيابي به حداكثر قدرت خود، بايد بين تمام سطوح آن هماهنگي و انسجام باشد. بايد به خاطر داشت كه مسئوليت طراحي و انجام عمليات رواني به فرماندهي نبرد محدود نمي‌شود. در سطح ملي نيز، سازمان‌هاي مختلف اطلاع‌رساني به طراحي و انجام فعاليت‌هاي اطلاعاتي مي‌پردازند. بنابراين، برنامه‌هاي اطلاعاتي هم در سطح ملي و هم در صحنه جنگ به هماهنگي، رفع تضاد و انسجام نياز دارند تا بتوانند از تمامي قدرت ملي (اعم از ديپلماتيك، نظامي، اقتصادي و اطلاعاتي) عليه تهديدات موجود بهره گيرند. به همين خاطر ممكن است فرمانده كل قوا يا رئيس ستاد مشترك نيروهاي مسلح نتواند در صحنه جنگ از تمامي توان عمليات رواني سازمان‌هاي در اختيار، آن گونه كه مي‌خواهد، استفاده كند. لازم است بين سطح ملي و سطح عمليات هماهنگي وجود داشته باشد، با وجود اين، فرمانده عمليات بايد براي بهره‌گيري به موقع و اثربخش از عمليات رواني، قدرت و انعطاف كافي داشته باشد. افزون بر آن، فرمانده كل قوا يا رئيس ستاد نيروهاي مسلح بايد از اختيار و قدرت قانوني كافي براي بهره‌گيري از عمليات رواني در جهت دستيابي به اهداف عمليات‌هاي نظامي برخوردار باشد؛ چرا كه، يك فرمانده تنها با استفاده از عمليات رواني مي‌تواند براي تحقق اهداف خويش بر رفتار نيروهاي دشمن تأثير بگذارد. 


سطوح عملیات روانی

انواع عمليات رواني*
از آغاز تاريخ تاكنون همواره از عمليات رواني به منظور مغلوب كردن دشمن استفاده شده است. براي اين منظور عمليات رواني در سطوح مختلفي پديدار شده است كه مي‌توان آن سطوح را بر روي يك پيوستار عمليات نشان داد. اما، به زبان نظامي، عمليات رواني سه سطح دارد. آن سطوح عبارتند از:
- سطح راهبردي (استراتژيك)،
- سطح عملياتي،
- سطح تاكتيكي.
رابطه سه سطح مزبور در تصوير زير نشان داده شده است؛ 
عمليات رواني استراتژيك به منظور تأثير بر نگرش‌ها
، ادراكات
 و رفتار
 مهاجمان خارجي و در راستاي تحقق اهداف و مقاصد اجراكنندگان آن، صورت مي‌گيرد. اين نوع عمليات رواني عمدتاً در بيرون از قلمرو نظامي، طراحي و اجرا مي‌شود، اما براي دستيابي به اهداف خود، معمولاً از امكانات وزارت دفاع (جنگ) بهره مي‌گيرد و اغلب از حمايت و پشتيباني يگان عمليات رواني نيروهاي مسلح نيز برخوردار است. افزون بر آن، همان‌گونه كه در كتابچه راهنماي عمليات رواني ارتش امريكا (2000) خاطر نشان شده است، اقدامات عمليات رواني ارتش امريكا، با توجه به تأثير استراتژيك، بايد با ساير امكانات و تلاش‌هاي ملي هماهنگ شود. در غير اين صورت قادر به تحقق اهداف و مقاصد عاملان عمليات رواني نخواهد بود.
عمليات رواني عملياتي ـ كه پيش از نبرد و يا در حين آن صورت مي‌گيرد ـ در يك منطقه جغرافيايي خاص (منطقه‌اي كه عمليات نظامي در آن انجام مي‌شود)، به منظور افزايش اثربخشي نبردها و استراتژي‌هاي فرماندهان نظامي صورت مي‌گيرد (ستاد مشترك ارتش امريكا، 1996). عمليات رواني تاكتيكي در منطقه‌اي صورت مي‌گيرد كه يك مأموريت تاكتيكي
 نظامي عليه نيروهاي دشمن انجام مي‌شود. هدف آن نيز حمايت و پشتيباني از آن مأموريت و تحميل فشار رواني بر نيروهاي دشمن و اقناع مردم غيرنظامي براي ياري رساندن به فرمانده عمليات تاكتيكي در راستاي تحقق اهداف از پيش تعيين شده است (بخش جنگ رواني ارتش، 2000). 

پس از جنگ سرد، عمليات رواني نقش مهم‌تري را در پشتيباني از اهداف فرماندهي كل نيروهاي مسلح
 و رئيس ستاد مشترك ارتش
 بر عهده گرفته است. همچنين، با پايان يافتن جنگ سرد خطوطي كه سطوح مختلف عمليات رواني (استراتژيك، عملياتي و تاكتيكي) را از يكديگر جدا مي‌كند به صورت فزاينده‌اي مخدوش شده‌اند. در سال‌هاي اخير با رشد روزافزون فناوري اطلاعاتي اين امكان فراهم شده است كه در اندك زماني هر اقدام عملي (چه اقدام سياسي، چه اقدام نظامي) در درون يك كشور مخاطبان جهاني پيدا كند. براي مثال، اقدامي كه تنها به عنوان يك مأموريت تاكتيكي صورت گرفته است يا طراحي اين اقدام رواني براي پشتيباني از يك عمليات تاكتيكي، پس از انتشار خبر آن از طريق رسانه‌ها الكترونيكي ممكن است كاربرد استراتژيك پيدا كند. بنابراين، مخاطبان نقاط مختلف جهان به عنوان يك پيام و خبر دوستانه، خصمانه يا بي‌طرفانه به آن نگاه خواهند كرد؛ به همين سبب، براي تضمين هم‌پوشي
 بين سطوح مختلف عمليات رواني بايد دكترين روشن و موجزي پيرامون عمليات رواني وجود داشته باشد. 
دكترين مصوب عمليات رواني
براي ترسيم اثرات هم‌پوشي سطوح مختلف عمليات رواني در حين بهره‌گيري از فعاليت‌هاي اطلاعاتي، لازم است دكترين روشن و مشخصي كه مورد درك و قبول تمام افرادي كه در تصميم‌گيري عمليات رواني دخالت دارند بنا نهاده شود. چنين دكتريني ضمن كاهش تنگناها و محدوديت‌هاي بوروكراتيك مسئوليت ستادي و بين سازماني را مشخص مي‌كند و فرصت‌هاي استفاده از فرآيند عمليات رواني را افزايش مي‌دهد. به طور طبيعي فرآيند عمليات رواني دو بخش را شامل است. بخش اول، طرح عمليات رواني است كه معمولاً طرح‌ها، برنامه‌ها، موضوعات و مخاطبان آماج عمليات رواني را در بر مي‌گيرد. در امريكا، وزارت دفاع مرجع تصميم‌گيري در مورد طرح عمليات رواني است.
كتاب دكترين عمليات رواني مشترك امريكا (53-3) مسئوليت طراحي و تصوير عمليات رواني را تعريف كرده است. بر اساس اين كتاب وزارت دفاع مسئول تعيين اهداف ملي، گسترش سياست‌ها و تصويب طرح‌هاي استراتژيك عمليات رواني است (ستاد مشترك ارتش امريكا، 1996). وزير دفاع يا معاون او در عمليات‌هاي ويژه در مورد تمام موضوعات و مسائل عمليات رواني به عنوان رايزن اصلي عمل مي‌كند. همچنين، بايد تمام برنامه‌هاي عمليات رواني كه در حين صلح يا جنگ ابراز مي‌شوند، به تصويب و تأييد او برسند (همان منبع). بند پيشين دو نكته اساسي دارد. نخست اين كه در زمان صلح يا جنگ، وزارت خارجه بايد پيام‌ها و موضوعات عمليات رواني را هم در كشورها و هم در مناطق عملياتي كنترل كند. دوم: فرمانده عمليات مذكور متمركزسازي و انجام عمليات رواني در منطقه عملياتي تحت فرماندهي اوست. وزارت دفاع امريكا تأكيد مي‌كند كه براي به حداكثر رساندن تأثير حمايتي عمليات رواني لازم است برنامه‌ها و طرح‌هاي آن زير نظر فرمانده كل قوا و رئيس ستاد ارتش به اجرا گذاشته شوند. به همين سبب، دكترين كنوني تأييد طرح عمليات رواني را در تمام سطوح به عهده وزارت دفاع گذاشته است. البته در اين زمينه، فرماندهي كل قوا و ستاد مشترك مي‌توانند عمليات رواني را در صحنه عمل به اجرا بگذارند.
بخش دوم فرآيند عمليات رواني مصوب عبارت است از تصويب فرآورده‌هاي نهايي عمليات رواني پيش از انتشار آنها. مرجع تصويب فرآورده‌هاي عمليات رواني در زمان صلح و زمان جنگ متفاوت است. در زمان صلح، وظيفه تعيين جهت‌گيري، هماهنگي و نظارت بر عمليات رواني بر عهده وزارت خارجه است (منبع پيشين). به طور معمول در زمان صلح، عمليات رواني در كشورهاي خارجي بر اساس برنامه عمليات رواني آشكار زمان صلح
 صورت مي‌گيرد. اعضاي تيم وزارت خارجه
 كه زير نظر سفير كار مي‌كنند، مسئول انجام عمليات رواني در كشور آماج هستند (همان منبع). وزارت خارجه تمام اطلاعات را تا هنگام تصويب فرآورده عمليات رواني كنترل مي‌كند. در طول اين مدت، وزارت خارجه پيش از اجازه اجرا، تحت راهنمايي فرماندهي كل قوا مرجع تصميم‌گيري در مورد تصويب فرآورده عمليات رواني است. اما در زمان جنگ، يا زماني كه دستور اجراي طرح عمليات رواني صادر مي‌شود، مرجع تصويب فرآورده عمليات رواني بر عهده فرمانده كل قواست. زماني كه طرح عمليات رواني براي اجرا ابلاغ مي‌شود، وزير دفاع به صورت طبيعي مرجع تأييد فرآورده و اقدامات عمليات رواني در حمايت از تصميمات فرماندهي كل قوا خواهد بود. او به نيابت از فرمانده كل قوا اين مأموريت را به رئيس ستاد مشترك محول مي‌كند. اما، رئيس ستاد مشترك بدون كسب اجازه از وزير دفاع نمي‌تواند اين مسئوليت را به كس ديگري واگذار كند (همان منبع). مراجع تصويب‌كننده فرآورده عمليات رواني امريكا در تصوير زير نشان داده شده است. 






مراجع تصویب‌کننده فرآورده عملیات روانی امریکا (در زمان جنگ) 
مشكلات دكترين عمليات رواني
اسناد موجود دكترين عمليات رواني اغلب در موضوعات مربوط به فرآيند تصويب، با يكديگر تناقض دارند. حداقل مي‌توان گفت كه ابهام در مفاهيم و عدم ارائه تعريف دقيق براي آن مفاهيم مي‌تواند پيرامون مرجع تصويب عمليات رواني برداشت ناصحيح را سبب شود. اين ابهام را مي‌توان در موارد ياد شده در بخش قبلي مشاهده كرد. برجسته‌ترين اين موارد دستورالعمل 332101ـS وزارت دفاع (1984) است كه زير عنوان عمليات رواني آشكار صورت گرفته توسط ارتش در زمان صلح و جنگ‌هاي كوتاه‌مدت و اعلام شده منتشر شده است. اين دستورالعمل تأكيد مي‌كند كه وزارت دفاع مرجع تصويب فرآورده عمليات رواني است. بر اساس تعاريف و دكترين ارايه شده در سطور قبلي مقاله، عنوان دستورالعمل بالا بيان‌ر آن است كه وزارت دفاع مرجع تصويب تمام فرآورده‌هاي عمليات رواني تا جنگ جهاني دوم است. چون آن جنگ آخرين مرتبه‌اي بوده كه امريكا با جنگ اعلام شده درگير شده است. اما، واقعيت چيزي ديگري است؛ چون در عمليات‌هاي پاناما، هائيتي، بالكان و جنگ دوم خليج فارس، مرجع تصميم‌گيري در مورد فرآورده عمليات رواني همچنان وزارت دفاع بوده، اما در درون وزارت دفاع مرجع تصويب فرآورده‌هاي عمليات رواني هميشه ثابت نبوده است. در بسياري موارد، فرآورده عمليات رواني در سطح فرماندهي كل تصويب مي‌شده، در حالي كه در برخي موارد ديگر (نظير عمليات افغانستان) وزير دفاع چنين مسئوليتي را متكفل بوده است. در برخي موارد نيز (نظير عمليات سومالي و عمليات روباه صحراي عراق) خود رئيس جمهوري چنين مسئوليتي را بر عهده داشته است. 
مورد ديگر از تركيب مسئوليت دستورالعمل شماره 68 ـ PDD موسوم به تصميم رئيس جمهور است كه توسط كلينتون ارائه شده است. بر اساس اين دستوالعمل كه در سال 1999 صادره شده، به وزارت دفاع دستور داده شده است تا به ايجاد اطلاعات عمومي جهاني
 اقدام كند. اعضاي اصلي اطلاعات عمومي جهاني عبارتند از مقامات وزارتخانه‌هاي دفاع، خارجه، دادگستري، بازرگاني و دارايي و نيز سازمان‌هاي سيا و اف.بي.اي؛ چون تمام اين مؤسسات قادر به ايجاد ارتباط در سطح بين‌المللي و تماس با جمعيت‌هاي خارجي هستند، از وزارت دفاع خواسته شده است تا با استفاده از امكانات و توان آنها اقدامات و تلاش‌هاي اطلاعاتي بين‌المللي را هماهنگ كند و ضمن آن براي اجتناب از عرضه پيام‌هاي متعارض و متضاد، از فعاليت‌هاي ناهماهنگ سازمان‌هاي مختلف جلوگيري كند. اما، با سپري شدن دوران رياست جمهوري كلينتون، دستورالعمل امنيت ملي بوش (NSDD-I) عملاً دستورالعمل 68 ـ PDD را ناكارآمد ساخته است. با وجود اين، اقدامات سياسي زيادي براي فعال نگه ‌داشتن اين سازمان صورت گرفته است. بنابراين، امروزه براي بسياري، نقش زنجيره اطلاعاتي عمليات رواني نامشخص است. از همين روي، اين آشفتگي تأثير زيادي بر سرعت استفاده از اطلاعات در فرآيند اجراي عمليات رواني گذاشته است. تأثير اين ابهام در برخي از مدارك موجود عمليات رواني به منبعي براي عدم توافق بين آژانس‌ها، بر سر اينكه چه كسي مرجع اصلي تصويب فرآورده عمليات رواني است، تبديل شده است. همچنين، زماني كه تأييد فرآورده عمليات رواني به سطح بالاتر از سطح مورد لزوم واگذار مي‌شود، ابهام و تأخير افزايش مي‌يابد. متأسفانه هزينه نهايي را فرماندهي كل و ستاد نيروهاي مسلح مي‌پردازد، چون پشتيباني عمليات رواني براي اين فرماندهان نه به موقع است و نه قادر است نيازهاي فرماندهي كل را در انجام مأموريت‌هايش برآورده سازد.
سيماي تاريخي فرآيند تصويب عمليات رواني
با مرور عمليات‌هاي رواني در يك دهه گذشته مي‌توان تضاد موجود در فرآيند تصويب عمليات رواني آن كشور را به خوبي ترسيم كرد. بررسي آن عمليات‌ها نشان مي‌دهد كه بسياري از آنها از حيث شرايط خود منحصر به فرد و از حيث عوامل مربوط به استفاده از عمليات رواني از وجوه مشتركي برخوردار بوده‌اند. مثلاً، همه آنها در برنامه‌ريزي و كنترل عمليات رواني با كاستي‌هايي روبه‌رو بوده‌اند و در همه آنها فرمانده عمليات مقام دستوردهنده براي استفاده از عمليات رواني بوده است. همچنين، همه آنها تا حدودي از دكترين عمليات رواني به ويژه از حيث فرآيند تصويب عمليات رواني تخطي كرده‌اند. اين واقعيت در عمليات‌هاي سپر صحرا
، طوفان صحرا
، عمليات نيروهاي متحد
 و عمليات آزادي ماندگار (افغانستان)
 كاملاً مشهود بوده است. در سطور زير واقعيات مربوط به هر يك از اين عمليات‌ها مرور مي‌شود.
عمليات‌هاي سپر صحرا و توفان صحرا
پس از اشغال كويت توسط عراقي‌ها، مشخص شد كه طرح موجود عمليات رواني پاسخگوي سناريوي مورد نياز در منطقه نيست؛ از همين روي، از فرماندهي مركزي امريكا درخواست شد تا از طراحان عمليات رواني بيشتري استفاده شود. پيرو اين درخواست در تاريخ 11 آگوست 1990 طراحان عمليات رواني گرد هم آمدند تا اقدامات خود را شروع كنند. طي پنج روز، گروه، مفهوم استراتژي عمليات رواني را براي شوارتسكوف خلاصه كردند. آن استراتژي شامل مفاهيم و موضوعاتي همچون مفهوم كلي نبرد، فهرستي از راه‌هاي ابتكاري مربوط به عمليات رواني استراتژيك، مخاطبان آماج، اهداف، موضوعات قابل طرح و عوامل بود. روز بعد از آن فرماندهي مركزي، پيامي را به همراه 64 راهكار استراتژيك عمليات رواني براي تصويب رئيس ستاد ارتش ارسال كرد. زماني كه راه‌ارهاي ابتكاري مربوط به سطح استراتژيك به وزارت دفاع رسيدند، مشكلات و اختلاف نظر‌ها بروز كرد. موضوع اصلي اين بود كه بر اساس عرف رايج، فرمانده منطقه بايد چنان دستوراتي را صادر مي‌كرد. زماني كه طرح عملياتي براي اجرا در ماه بعد ارايه شد، باز هم سئوالات بيشتري مطرح شد. با وجود اين ستاد مشترك بلافاصله طرح عمليات رواني ژنرال شوارتسكوف را تصويب كرد (فرماندهي عمليات ويژه، 1993).
در 10 سپتامبر طرح اجرايي عمليات رواني، كه هاوك مشتعل
 نام گرفته بود، ضمن بازنگري در فرماندهي مركزي، در پايان آن ماه مورد تجديد نظر قرار گرفت تا ليستي از اقدامات منفك و اعمال ويژه را نيز در بر گيرد. در 20 سپتامبر، ژنرال شوارتسكوف هاوك مشتعل را مورد تأييد قرار داد و آن را به واشنگتن فرستاد تا هر چه سريع‌تر به تصويب نهايي برسد و براي اجرا ابلاغ شود. اما، بر خلاف انتظار، طرح به سرعت مورد تصويب قرار نگرفت. گرچه چند سازمان طرح را به سرعت مورد بازنگري قرار دادند، ولي تفاوت ديدگاه پرسنل ستاد ارتش پيرامون روش‌شناسي طرح و تأخير آن در بازنگري طرح فرآيند تصويب آن را با مشكل و تعلل روبه‌رو كرد. مثلاً در تاريخ 24 سپتامبر طرح به سرعت وارد اداره رئيس ستاد شد و بلافاصله از آن خارج شد. اما، او (رئيس ستاد) به تشخيص خود طرح را به دو بخش فرعي تقسيم كرد. آن دو طرح فرعي عبارت بودند از طرح سفيد (آشكار) كه از سوي وزارت دفاع اجرا مي‌شد و طرح سياه (پنهان) كه سازمان سيا آن را انجام مي‌داد. البته تعداد كمي از اقدامات در طرح فرعي پنهان جاي مي‌گرفتند. در واقع، بسياري از اقدامات سياه شامل انتقال سري پيام‌هاي امريكا بود كه از طريق كانال‌هاي دور از دسترس فرماندهي مركزي نظير مبارزان كويتي انتقال مي‌يافتند. گروه طرح‌ريزي عمليات رواني، چنان تواني را در سيا باور داشتند؛ به همين سبب، علاقه‌مند بودند كه آن را به عنوان يك سازمان رهبري‌كننده به كار گيرند. اما در حين فرآيند بازنگري طرح، اين تقسيم‌بندي و تمايز ناديده گرفته شد. به زودي مشخص شد كه اقدامات و فعاليت‌ها آنقدر با يكديگر هم‌پوشي دارند كه به سادگي نمي‌توان آنها را بين وزارت دفاع و سازمان سيا تقسيم كرد. بسياري از عمليات‌هاي سياه (پنهان) يك يا چند اقدام آشكار داشتند كه در طرح، به آنها توجه نشده بود. طرح فرعي مربوط به وزارت دفاع نيز، به ويژه به خاطر آن كه تنها حاوي تعداد معدودي از موضوعات اصلي بود، قادر به هماهنگ‌سازي ماهيت مفهوم اوليه طرح عمليات رواني نبود. در 26 سپتامبر رئيس ستاد ارتش و جانشين وزير دفاع، طرح فرعي وزارت دفاع را تصويب كردند. با وجود اين، ابهاماتي پيرامون تبعيت ساير سازمان‌ها از وزارت دفاع پديد آمد؛ به همين سبب، با ديگر فرآيند اجرا و تصويب نهايي طرح با مشكل روبه‌رو شد. در 12 اكتبر جانشين وزارت دفاع توصيه كرد كه معاون وزير دفاع در مسائل سياسي مسئوليت ساير اقدامات طرح سفيد را بپذيرد. سه هفته بعد، طرح براي بازنگري و تصويب در اختيار وزارت دفاع قرار گرفت. وزير دفاع طي مدت يك روز طرح را تصويب كرد، اما 14 روز ديگر طول كشيد تا طرح از طريق وزارت دفاع براي اجرا ابلاغ شود (منبع قبلي). سرانجام، طرح پس از كش و قوس‌هاي فراواني تصويب شد و در 12 ژانويه 1991 ـ پنج روز پيش از شروع مرحله جنگ هوايي عمليات توفان صحرا ـ عمليات رواني آشكار فعاليت خود را در منطقه آغاز كرد. در طول عمليات توفان صحرا و سپر صحرا وزارت دفاع همچنان مرجع اصلي تصويب فرآورده عمليات رواني بود. آن مرجع از دكترين مصوب عمليات رواني پيروي مي‌كرد. اما فرماندهي مركزي در عمليات سپر صحرا، مجوز اجراي طرح عمليات رواني را با تأخير بسيار دريافت كرد؛ تأخيري كه نقش درخور توجهي در ناكارآمدي عمليات رواني داشت. اما، اين ناكارآمدي تأثير چنداني در شكست عراق نداشت. چون عمليات‌هاي توفان و سپر صحرا موفقيت‌آميز بودند. 
عمليات نيروي متحد
عمليات رواني در عمليات نيروي متحد نمونه ديگري از پيچيدگي فرآيند تصويب عمليات رواني را به دست مي‌دهد. در اواخر سال 1998، طراحان عمليات رواني در وزارت دفاع و گروه چهارم عمليات رواني آن كشور در ناپل ايتاليا به تهيه يك طرح عمليات رواني دست زدند كه در طرح كلي مربوط به عمليات نيروي متحد گنجانده شد. چون فرماندهي آن عمليات را سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) عهده‌دار بود، تصويب طرح عمليات رواني آن نيز از سوي مسئولان ناتو ضرورت داشت. اين طرح كه ابتدا از سوي سرفرماندهي نيروهاي متحد مستقر در اروپا تصويب شده بود، براي تأييد نهايي براي فرماندهان عالي ناتو در بروكسل فرستاده شد. مانع نهايي در فرآيند تصويب آن طرح، زماني برداشته شد كه جلسه فرماندهان ناتو طرح را تصويب و آن را براي اجرا ابلاغ كرد (رابرت وابلر، 2002). آن طرح، كه بين سطوح عمليات رواني استراتژيك، عملياتي و تاكتيكي تمايزي قائل نشده بود، وزير دفاع، ژنرال كلارك، را به عنوان مرجع تصويب فرآورده عمليات رواني معرفي مي‌كرد. او نيز اين اختيار را به درياسالار اليس (فرمانده گروه ضربت نيروي متحد) واگذار كرد. پيچيدگي و ماهيت آن عمليات موجب شد تا درياسالار اليس چند نقش متفاوت را در آن عمليات بر عهده گيرد. او فرمانده عمليات، رئيس ستاد و هم فرمانده كل بود. در اوايل 1999 مأموريت عمليات رواني به منظور پشتيباني از عمليات هوايي، مأموريت‌هاي خود را آغاز كرد (منبع قبلي). در اين عمليات، فرآيند تصويب طرح و فرآورده عمليات رواني، بر خلاف دو عمليات طوفان و سپر صحرا، بسيار كوتاه‌مدت بود. بلافاصله پس از شروع مأموريت‌هاي عمليات رواني، در درون ناتو، انتقاد عليه فرآيند تصويب، اجرا و نشر فرآورده عمليات رواني آغاز شد. اعضاي ناتو بر اين باور بودند كه چون عمليات نيروي متحد يك عمليات مركب (چندمليتي) بوده است، مي‌بايست اعضا پيش از انجام عمليات رواني آن را مورد تأييد قرار مي‌دادند. با افزايش اعتراض ژنرال كلارك مجدداً ادعا كرد كه تنها در طول سه هفته اول عمليات درياسالار اليس مرجع تصويب فرآورده عمليات رواني بوده است. در ادامه عمليات، خود كلارك مسئوليت تصويب عمليات رواني را بر عهده گرفت (همان منبع). عمليات نيروي متحد چالش‌هايي را كه عمليات رواني در يك شرايط مشترك با آن رو‌به‌رو بود نمايان كرد. در آن عمليات، فشاري كه از طرف متحدين (و تا حدودي از درون از سوي دولت امريكا) بر فرماندهان وارد مي‌شد مسئله‌اي غيرمعمول نبود. در اين عمليات ژنرال كلارك به عنوان جانشين وزارت دفاع به عنوان مرجع تصويب فرآورده عمليات رواني عمل مي‌كرد و چون تصويب عمليات رواني به يك نفر محدود شده بود، فرآيند تصويب به سرعت صورت مي‌گرفت. در واقع، ناتو و امريكا، هر دو فرآورده‌هاي عمليات رواني را براي ژنرال كلارك مي‌فرستادند. اما، همان گونه كه انتظار مي‌رفت، ژنرال كلارك، آن فرآورده‌ها را از طريق كانال‌هاي امريكايي سريع‌تر دريافت مي‌كرد، چون كانال‌هاي ناتو براي ارسال فرآورده‌ها، به تأييدهاي دروني بيشتري نياز داشتند، به همين سبب در بسياري مواقع، ژنرال كلارك پيش از آنكه فرآورده ناتو را دريافت كند، فرآورده ارسالي از سوي امريكا را به اجرا مي‌گذاشت (همان منبع). اگر او چنين نمي‌كرد، اجراي فرآورده عمليات رواني بسيار با تأخير و كندي صورت مي‌گرفت.
عمليات آزادي ماندگار (عمليات افغانستان)
بعد از حمله به برج‌هاي دوقلو در 11 سپتامبر 2001، امريكا به عمليات موسوم به عمليات آزادي ماندگار مبادرت كرد. در پايان سپتامبر، فرماندهي كل قوا از ستاد مشترك ارتش درخواست كرد تا به تأسيس يگان مستقل عمليات رواني مشترك
 مبادرت كند و از طريق اين يگان، ضمن اقدام به تهيه برنامه‌هاي عمليات رواني، اقدامات مربوط به اين حيطه را هماهنگ كند و اين درخواست به زودي اجابت و يگان مستقل تشكيل شد (سامي
، 2002). در پايان سپتامبر، طراحان عمليات رواني، طرح‌ها برنامه‌هاي عمليات رواني را براي تصويب نهايي از سوي معاون وزير دفاع، در اختيار ستاد مشترك قرار دادند. در اوايل اكتبر، ستاد مشترك طرح را تصويب و آن را براي معاون وزير دفاع ارسال كرد. اما، در آن زمان معاون وزير حضور نداشت. در غياب او طرح در اختيار ارگان بعدي اداره سياست دفاعي وزارت دفاع قرار گرفت. اما مسئولان آن ارگان به سبب عدم آشنايي با فرآيند تصويب عمليات رواني، نارضايتي از طرح و يا دلايل نامعلوم ديگر، طرح را براي تصويب به سطح بالاتري از اداره سياست دفاعي وزارت دفاع ارسال كردند. آن مقام نيز طرح را تصويب نكرد. زيرا در آن طرح جانشين وزير دفاع در برنامه‌ها به عنوان مرجع تصويب، ابلاغ و طرح عمليات رواني معرفي شده بود. در اكتبر، طرح جديد عمليات رواني براي جانشين وزير دفاع در برنامه‌ها ارسال و بلافاصله تصويب شد. اما، بر خلاف انتظار ستاد مشترك، آن مقام موقعيت خود را به عنوان مرجع تصويب عمليات رواني تثبيت و از اعطاي مسئوليت به ستاد مشترك خودداري كرد. در نتيجه، در آن عمليات، فرآيند تصويب عمليات رواني فوق‌العاده پيچيده و طولاني شد. مثلاً در آن عمليات، مقام مزبور خواسته بود كه تمام فرآورده‌هاي عمليات رواني هر روز پيش از اجرا براي او ارسال شوند. اما، در اوايل نوامبر او مسئوليت تصويب فرآورده‌هاي عمليات رواني عملياتي و تاكتيكي را به ستاد مشترك ارجاع داد. عمليات آزادي ماندگار موردي كلاسيك بود كه نشان داد مرجع تصويب عمليات رواني بايد فرمانده كل و فرمانده ستاد مشترك باشد. چرا كه در دنياي ارتباطات مدرن سرعت در حال پيشرفت است. تصويب روزانه تك‌تك مواد عمليات رواني از سوي مرجعي همچون جانشين وزير دفاع در امور برنامه‌ها (آن گونه كه در عمليات آزادي ماندگار مرسوم بود) مشكلات زيادي به همراه داشت و مانع از اجراي به موقع و اثربخش فنون و روش‌هاي عمليات رواني مي‌شد. افزون بر آن، چنان مرجعي از دانش و آگاهي كافي در زمينه عمليات رواني و فرآيند تصويب و اجراي آن برخوردار نبود. از همين روي، اگر جانشين وزير دفاع همچنان به عنوان مرجع تصويب و تأييد عمليات رواني باقي مي‌ماند، تلاش‌هاي عمليات رواني در افغانستان قادر به كسب موفقيت و جلب توجه جهاني نمي‌شد. نكات مطروحه در سطور بالا، همه جوانب موضوع را نمايان نمي‌كند. اما، اين مباحث، مشكلات موجود بر سر راه فرآيند تصويب عمليات رواني و نيز دشواري‌هاي هماهنگي عمليات رواني و محدوديت‌هاي موجود در سطح ملي آن را به اجمال نشان مي‌دهد. در تمامي عمليات‌هايي كه از سال 1983 تاكنون صورت گرفته‌اند، مشكلات مشابهي وجود داشته است كه پرداختن به آنها در اين نوشتار نمي‌گنجد.
نتيجه‌گيري
در 15 سال گذشته ثابت شده است كه عمليات رواني داراي آنچنان قدرت و تواني است كه مي‌تواند به افزايش اثربخشي مأموريت‌هاي يك فرمانده صف يا يك فرمانده ستادي كمك كند. افزون بر آن، عمليات رواني به فرمانده كمك مي‌كند تا با استفاده از زبان مناسب و رعايت هنجارهاي فرهنگي و باورها و ارزش‌هاي مخاطبان خارجي با آنان ارتباط برقرار كند. يك فرمانده مي‌تواند از عمليات رواني هم در مأموريت‌هاي زمان صلح و هم در مأموريت‌هاي زمان جنگ بهره بگيرد. اما، از عمليات رواني تنها زماني مي‌توان به صورت اثربخش استفاده كرد كه طرح و مواد عمليات رواني در مدت زمان كوتاهي تهيه شوند و فرآيند بازنگري، تصويب، توليد و اجراي آن حتي‌الامكان كوتاه باشد. براي تسريع در فرآيند تصويب عمليات رواني ارايه دستورالعمل‌هايي روشن از سوي تهيه‌كنندگان و طراحان براي جلب اطمينان تصويب‌كنندگان ـ در مورد موفقيت آن ـ ضروري است؛ بنابراين دستوالعمل‌هاي مبهم، متعارض و منسوخ بايد تغيير يابند. 
خاطرنشان مي‌شود كه تفكيك اثر فعاليت‌هاي اطلاعاتي نظامي و غيرنظامي به زودي امكان‌پذير نيست؛ به همين سبب مراجع تصويب عمليات رواني متفاوتند. ايجاد كانون‌هاي جديد در زمان بحران موجب تسهيل فرآيند تصويب عمليات رواني نمي‌شود. تصميم كلينتون رئيس جمهور سابق امريكا به تقويت اقدامات اطلاعات عمومي بين‌المللي با دستورالعمل 68 ـ PDD در وزارت دفاع نويدبخش بود. اما، فقدان متخصصان غيرنظامي در زمينه عمليات رواني نظامي، نياز به افزايش متخصصان نظامي عمليات رواني و ارايه دستورالعمل‌هاي روشن در زمينه چگونگي استفاده از عمليات رواني و قانون‌مند ساختن اقدامات و فعاليت‌هاي اطلاعاتي را براي جلوگيري از اغتشاش و طولاني شدن فرآيند تصويب عمليات رواني روزافزون ساخته است.
توصيه‌ها
اخيراً دستورالعمل‌ها، طرح‌ها و نوشته‌هاي زيادي پيرامون كنترل و به كارگيري عمليات رواني تهيه شده است. بسياري از اين دستورالعمل‌ها و طرح‌ها، تعارضي با يكديگر ندارند. اما، برخي از آنها منسوخ شده‌اند و برخي نيز به اصلاح نياز دارند. يك فرمانده نبرد براي آن كه بتواند با انعطاف لازم و به صورت اثربخش از عمليات رواني استفاده كند، لازم است سندي در اختيار داشته باشد كه تمام مراحل عمليات رواني را از شكل‌گيري تا اجرا در بر گيرد. چنين سندي بايد با تأكيد بر اعتبار مواد اسناد قديمي همواره به روز شود. در همين حال لازم است موارد جديد به كساني كه با طرح‌هاي جديد آشنايي ندارند آموزش داده شود. افزون بر آن اين نوشته‌ها بايد: 
- مفهوم اصطلاحاتي نظير جنگ علني، اتفاقات محدود، عمليات رزمي، برنامه آشكار عمليات رواني در زمان صلح، عمليات يگان مستقل، ساير جنگ‌ها و عمليات صلح‌باني را در ارتباط با فرآيند تصويب عمليات رواني به گونه‌اي روشن كند كه هيچ ابهامي در زمينه مرجع تصويب در وزارت دفاع، وزارت خارجه و دواير بين سازماني وجود نداشته باشد. 
- مشخص كند كه طراحان عمليات رواني توانايي دستيابي به فرماندهي كل و ستاد مشترك را دارند. در شرايط سيال عمليات‌هاي امروزي تنها از اين طريق مي‌توان از تقابل شرايط محلي و بين‌المللي مانع شد و در عين حال مقاصد فرماندهان را برآورد.
- سازمان‌هاي درگير در عمليات رواني بايد دستورالعمل‌هاي روشني به طراحان عمليات رواني ارايه دهند، تمام طرح‌هاي عمليات رواني را تصويب و روش‌هاي اطلاعاتي آژانس‌هاي مختلف را استاندارد كنند. فرماندهي صحنه عمليات به عنوان يك سازمان ثابت، بايد به موقع عمليات رواني تصويب شده را دريافت كند. نهايتاً، لازم است مرجع تصويب عمليات رواني، مشكلات فرمانده نبرد را در نظر داشته باشد.  
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در آمریکا NCA، فرماندۀ کل نیروهای مسلح، تیم وزارت خارجه و رئیس ستاد مشترک می�توانند موضوعات، پیام�ها و فرآورده�های عملیات روانی را تصویب کنند. 
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مرجع تصویب فرآورده


ممکن است نیروهای مختلف را به کار گیرد





فرماندۀ کل�قوا 





تصویب موضوعات، اهداف و فرآورده�ها 


مرجع تصویب وقتی که از سوی فرماندهی کل نیروهای مسلح و فرمانده کل مجوز دریافت شد. 
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مرجع تصویب فرآورده نیست. 


برای دستیابی به اهداف یگان�های عملیات�روانی فرآورده�ها را به اجرا می�گذارد 





فرماندۀ سرویس 
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ممکن است در خواست کند که قدرت تصویب فرآورده و مضوعات و اهداف عملیات روانی به او واگذار شود. 


ممکن است فرآورده را برای دستیابی به اهداف یگان عملیات �روانی به اجرا بگذارد. 
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* Psychological Operations: Will The Real Approval Authorithy Please Stand Up? 


� . The Sword and the Mind 


� . Psychological Operations(Psyop) 


� . DOS 


� . CIA 


� . DOD 


� . Psychological Operations Forces(POF) 


*  برخی از صاحب�نظران، عملیات روانی تحکیمی را نیز از سطوح عملیات روانی می�دانند. 


� . Attitude  


� . Perceptions 


� . Behavior 


� . Tactical Mission  


� . CINC 


� . GFC


� . Overlap


� . Overt Peacetime Psycological Operations Program(OP3)


� . Coutrry Team Member  


� . International Public Information(IPT)


� . Desert Shield 


� . Desert Storm 


� . Operation Alled Force 


� . Operation Enduring Freedom 


� . Burning Hawk 


� . Joint Psychological Operations Tasl Force 


� . Summe 
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